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 چكيده

يري يري يري يري گگگگبا بهرهبا بهرهبا بهرهبا بهره    را در سعادت انسانرا در سعادت انسانرا در سعادت انسانرا در سعادت انسان    هيهيهيهيهاي الاهاي الاهاي الاهاي الاهدف اصلي اين پژوهش آن است كه نقش حجتهدف اصلي اين پژوهش آن است كه نقش حجتهدف اصلي اين پژوهش آن است كه نقش حجتهدف اصلي اين پژوهش آن است كه نقش حجت
هاي هاي هاي هاي كه از مصاديق بارز حجتكه از مصاديق بارز حجتكه از مصاديق بارز حجتكه از مصاديق بارز حجت:اهل بيت اهل بيت اهل بيت اهل بيت     نقشنقشنقشنقش    بارةبارةبارةبارةالبته درالبته درالبته درالبته در    ....از قرآن و روايات، تبيين كنداز قرآن و روايات، تبيين كنداز قرآن و روايات، تبيين كنداز قرآن و روايات، تبيين كند

    امـور متعـددي  امـور متعـددي  امـور متعـددي  امـور متعـددي      ، بـه ، بـه ، بـه ، بـه انسان براي دستيابي به سعادتانسان براي دستيابي به سعادتانسان براي دستيابي به سعادتانسان براي دستيابي به سعادت. . . . تري خواهد شدتري خواهد شدتري خواهد شدتري خواهد شد    هي هستند تأكيد بيشهي هستند تأكيد بيشهي هستند تأكيد بيشهي هستند تأكيد بيشالاالاالاالا
ضرورت ضرورت ضرورت ضرورت     ها و خداوند؛ پاسخگويي به نيازهاي علمي؛ها و خداوند؛ پاسخگويي به نيازهاي علمي؛ها و خداوند؛ پاسخگويي به نيازهاي علمي؛ها و خداوند؛ پاسخگويي به نيازهاي علمي؛ميان انسانميان انسانميان انسانميان انسان    وجود واسطهوجود واسطهوجود واسطهوجود واسطه: : : : استاستاستاست    نيازمندنيازمندنيازمندنيازمند

و بخصـوص  و بخصـوص  و بخصـوص  و بخصـوص      دگي سـعادتمندانه دگي سـعادتمندانه دگي سـعادتمندانه دگي سـعادتمندانه ل براي زنل براي زنل براي زنل براي زناقامة دين و اصلاحگري و لزوم وجود الگوي كاماقامة دين و اصلاحگري و لزوم وجود الگوي كاماقامة دين و اصلاحگري و لزوم وجود الگوي كاماقامة دين و اصلاحگري و لزوم وجود الگوي كام
كـه هـدف اصـلي از خلقـت انسـان      كـه هـدف اصـلي از خلقـت انسـان      كـه هـدف اصـلي از خلقـت انسـان      كـه هـدف اصـلي از خلقـت انسـان      ((((خداوند متعـال  خداوند متعـال  خداوند متعـال  خداوند متعـال  انسان در برابر انسان در برابر انسان در برابر انسان در برابر تحقق بخشي به عبوديت تحقق بخشي به عبوديت تحقق بخشي به عبوديت تحقق بخشي به عبوديت 

هي بخش مهمي هي بخش مهمي هي بخش مهمي هي بخش مهمي هاي الاهاي الاهاي الاهاي الااست كه حجتاست كه حجتاست كه حجتاست كه حجت    ندانهندانهندانهندانهچهار محور اساسي براي زندگي سعادتمچهار محور اساسي براي زندگي سعادتمچهار محور اساسي براي زندگي سعادتمچهار محور اساسي براي زندگي سعادتم    ؛؛؛؛))))استاستاستاست
-بهرهبهرهبهرهبهره    گذرانند؛گذرانند؛گذرانند؛گذرانند؛نيز اگر چه دوران غيبت را مينيز اگر چه دوران غيبت را مينيز اگر چه دوران غيبت را مينيز اگر چه دوران غيبت را مي    هيهيهيهيآخرين حجت الاآخرين حجت الاآخرين حجت الاآخرين حجت الا. . . . دهنددهنددهنددهنداز آن را پوشش مياز آن را پوشش مياز آن را پوشش مياز آن را پوشش مي

گيري در زمان ظهور به گيري در زمان ظهور به گيري در زمان ظهور به گيري در زمان ظهور به     البته اين بهرهالبته اين بهرهالبته اين بهرهالبته اين بهره. . . . استاستاستاست    ندي از وجود ايشان در مسير سعادت قطع نشدهندي از وجود ايشان در مسير سعادت قطع نشدهندي از وجود ايشان در مسير سعادت قطع نشدهندي از وجود ايشان در مسير سعادت قطع نشدهمممم
هي در هدايت و سعادت هي در هدايت و سعادت هي در هدايت و سعادت هي در هدايت و سعادت هاي الاهاي الاهاي الاهاي الابديل حجتبديل حجتبديل حجتبديل حجتنقش بينقش بينقش بينقش بيهمين همين همين همين . . . . بالاترين حد ممكن خواهد رسيدبالاترين حد ممكن خواهد رسيدبالاترين حد ممكن خواهد رسيدبالاترين حد ممكن خواهد رسيد

ارتباطي ارتباطي ارتباطي ارتباطي     ميان انسان و آنانميان انسان و آنانميان انسان و آنانميان انسان و آنان    ،،،،هاي مختلفهاي مختلفهاي مختلفهاي مختلفهاي ديني با روشهاي ديني با روشهاي ديني با روشهاي ديني با روشموجب شده تا در آموزهموجب شده تا در آموزهموجب شده تا در آموزهموجب شده تا در آموزه    ها،ها،ها،ها،انسانانسانانسانانسان
            ....گرددگرددگرددگردددائمي برقرار دائمي برقرار دائمي برقرار دائمي برقرار 

  : ها كليد واژه

        ....، واسطه، علم، اقامة دين، الگوي كامل، آخرين حجت، واسطه، علم، اقامة دين، الگوي كامل، آخرين حجت، واسطه، علم، اقامة دين، الگوي كامل، آخرين حجت، واسطه، علم، اقامة دين، الگوي كامل، آخرين حجت:هاي الاهي، اهل بيتهاي الاهي، اهل بيتهاي الاهي، اهل بيتهاي الاهي، اهل بيتحجتحجتحجتحجت
                                                 

   .كارشناسي ارشد علوم حديث و تفسير �
  .حوزه علميه قم 4پژوه سطح دانش ��
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  طرح مسئله

كه بـراي آن   است »سعادت«، دستيابي به در فرايند زندگي هاترين اهداف انسانيكي از مهم

بـراي   اسـلام . كننـد تنظـيم   رفتارهاي خود را طبـق آن  كنندتلاش بسياري كرده و سعي مي

ارائـه  آن برنامـه   رسيدن بـه  سعادت انسان در دنيا و آخرت، اهميت فراواني قائل شده و براي

را بـراي   اي نشان داده و وجود راهنمـا اهتمام ويژه نسبت به معرفي راهنما همچنين،. كندمي

به عنوان مثال، روايات مبتني بر ايـن  . دانداين ضرورت را دائمي مي ضروري و سعادت انسان

د، خالي ننكهي، كه از آنان به حجت تعبير ميكه زمين هيچ گاه از وجود راهنمايان الامطلب 

  ).179ـ178، صص1ج: 1363كليني، : ك.ر(گوياي اين مهم است  ؛نبوده و نخواهد بود

ترين موضوعاتي است كه در متون ديني هي يكي از مهمهاي الاحجت مباحث مربوط به

از جملـه كتـاب كـافي مرحـوم     (قرار گرفته و بويژه در متون روايي  مورد توجه و تأكيد فراوان

 .اند ورزيده ي ويژهتبيين اين موضوع و مسائل مرتبط با آن، اهتمام روايات متعددي به) كليني

هـي فـراهم   همين مسئله قابليت بالايي براي اين منابع در تبيين مباحث مربوط به حجت الا

، يكـي از  »هي در رساندن انسان به سعادت واقعيت الانقش حج«در اين ميان، . آورده است

  . ترين موضوعات مطرح شده در اين منابع استمحوري

 ،هي نباشد؟ اگر حجت الاهي در رساندن انسان به سعادت داراي چه نقشي استحجت الا

به آنان  ،دستيابي به سعادت هد بود؟ اگر انسان جهتآيا دستيابي به سعادت واقعي ممكن خوا

زمند است، ابعاد مختلف اين نيازمندي كدام است و انسان در چه اموري بايد از آنان كمك نيا

اين موضـوع مطـرح بـوده و در متـون      هايي است كه در زمينهبرخي از پرسشها بگيرد؟ اين

  . شده است هاي مناسبي دادهپاسخ ديني به اين سئوالات

هـي در  هـاي الا ين منابع، نقش حجـت با مراجعه به ا در اين نوشتار نيز تلاش شده است

امـا بـه لحـاظ گسـتردگي ايـن مطالـب و        سعادت انسان مورد مطالعه و بررسي قـرار گيـرد؛  

بـه   .به بررسي اين موضـوع پرداختـه شـود    محدوديت اين نوشتار، لازم است از زاويه خاصي

سـبي  تبيـين منا  هـي هـاي الا رسد اگر از دلايل نيازمندي به حجـت به نظر مي ،همين جهت

به همين علت، تنها به برخي از  .به اين هدف بسيار مؤثر خواهد بوددر دستيابي  ،صورت گيرد
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هي پرداخته و در ادامه نيز به چند مطلب مهـم و  هاي الاترين دلايل نيازمندي به حجتمهم

  . مرتبط، اشاره خواهد شد

نسبت بـه  هي است؛ هاي الاناگفته نماند كه اگر چه محور اصلي اين نوشتار دربارة حجت

 تـري شـده و دربـارة آن بزرگـواران     بيش توجه ،كه از مصاديق بارز آن هستند :اهل بيت

مرحوم كليني نيز بسـياري از روايـات مربـوط بـه اهـل       كه تري خواهد شد؛ چنان تأكيد افزون

 ـ   "كتاب الحجه" »كافي«كتاب  را در :بيت ن بخـش از  آورده و بخش عمـدة روايـات اي

  . قسم روايت مربوط است كافي، به همين

هـا  در سـعادت انسـان   7همچنين لازم است نقش آخرين حجت الاهي، حضرت مهدي

مورد توجه قرار گرفته و امكان و چگونگي اين نقـش از سـوي آن حضـرت در دوران غيبـت     

  .تبيين شود

  هيهاي الادلايل نيازمندي به حجت

تـوان  مـي  دلايل متعددي ؛زمند هستندهي نياهاي الاها به حجتكه چرا انساندر اين زمينه 

ه دليل را كه ب جا فقط چهار در اين. ها را ندارد همة آن بيان اما اين نوشتار گنجايش ذكر كرد؛

و بـا  (اند در متون ديني نيز مورد توجه قرار گرفته ترين مذكور هستند ورسد جزء مهمنظر مي

  .شودصه بيان ميبه صورت خلا )رندتري دا سعادت انسان نيز پيوند بيش

  ها و خداوند لزوم وجود واسطه ميان انسان ـ1

اما تحقق  .پذير خواهد بودهي امكانمندي از هدايت الاتنها با بهره ،دستيابي به سعادت واقعي

ترين موارد اين موضوع، آن از مهم. اين هدايت در زندگي انسان، به امور متعددي نيازمند است

همچنين لازم است حركت انسان در مسير پرخطر . نسان ابلاغ گردداست كه پيام خداوند به ا

. اي قرار گيرد، تـا ايـن حركـت، صـحيح و مسـتمر باشـد      سعادت، تحت نظارت افراد شايسته

تواننـد انسـان را در مسـير    هاي الاهي هم وظيفة دريافت پيام الاهي را دارند و هم ميحجت

تبيين اين دو موضوع مستلزم توضيحاتي است  .سعادت راهنمايي و بر حركات او نظارت كنند

  : شود كه در دو قسمت ذيل ملاحظه مي
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   ـ رساندن پيام خداوند1ـ  1

هـا نمـي    انسـان  .مطلـق اسـت   متعالي ، نامحدود و)غير مادي(مجرد موجودي  ،خداوند متعال

مـين علـت،   داشته باشند؛ بـه ه  او ارتباط كلامي دو طرفهتوانند او را ببينند و بدون واسطه با 

 اني از سـوي خداونـد را انجـام دهنـد؛    هايي با كمك وحي، نقـش پيـام رس ـ   لازم است انسان

  : به اين موضوع تصريح شده است كه در قرآن كريم چنان
�ا وشَرٍ كانََ مبأنَ ل هكلَِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو َن أوا مرابٍ ءوجح َلَ أوْرسولًا يسر ىوحفَي 
   ؛�حكيم يعل إنَِّه يشَاء ما إِذنْهبِ
 از يـا  وحـى  راه از مگر گويد، سخن او با خدا كه نيست انسانى هيچ شايسته و

؛ ندك مى وحى بخواهد را آنچه او فرمانه ب و فرستد مى رسولى يا حجاب، پشت
  ).51: شوري( است حكيم و رتبهبلندم او كه چرا

از . است را تعليل مضمون آيه دانسته؛ »حكيم    يعل إِنَّه« يهقسمت آخر اين آ علامه طباطبايي
ز آن ديدگاه ايشان، خداوند به سبب علو رتبه نسبت به مخلوقات و نظام حاكم بر آنان، بالاتر ا

به جهت متعالي و حكيم بودن، توسط وحي بـا آنـان تكلـم     ،پس .است كه با آنان تكّلم نمايد
سعادت  يت هر نوع از مخلوقات در گرو رسيدن بهحكمت خداوند، هدااقتضاي  به كند؛چونمي

  ).74، ص18ج: تا طباطبايي، بي( است ويژة آن
بـا   "هالحج ـ إلـى  الاضـطرار  " بابمرحوم كليني در ابتداي كتاب حجت اصول كافي در 

ن به حجت الاهي، را به منظور واسطه شـد آورد كه نيازمندي انتخابي بسيار بجا روايتي را مي

به لحاظ گويا و مستدل بـودن،   .كندبه خوبي اثبات ميميان مردم و خداوند براي پيام رساني، 

  : كنيمقسمتي از آن را ذكر مي
پاسخ زنديقي كه سؤال نموده بود از كجا پيامبران و رسـولان   در 7امام صادق
م اي داري ـچون ما ثابت كرديم كه آفريننده و سـازنده : كني؛ فرمودندرا ثابت مي

هايش، و اين صانع، حكـيم و متعـالي اسـت ـ و بـه      برتر از ما و از همة آفريده
همين جهت ـ امكان مشـاهده، تمـاس و مباشـرت و محاجـة مخلوقـات بـا او        

شود كه اين خدا در ميـان خلـق خـود نماينـدگاني     وجود ندارد؛ پس، ثابت مي
و آنـان را بـر   دارد كه از طرف او براي مخلوقات و بندگانش پيام رساني كـرده  

مصالح و منافعشان و آنچه اجراي آن، موجب بقا و تركش باعث نـابودي آنـان   
  .)168، ص1ج: 1363كليني، ( سازندگردد؛ آگاه ميمي
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  مسير سعادت ايي و نظارت بر ـ راهنم 1ـ  2

هم به راهنما احتياج  از همين رو،. است پرخطر ، پيچيده وطولانيسعادت انسان، بسيار مسير 

در اين مسـير   انسان احتمال انحراف ؛ زيراطلبدو هم نظارت دائمي از سوي راهنما را مي دارد

د تـا مسـير   گاه او را رها كـر  آن يام خداوند را به انسان ابلاغ وتوان پنمي ر زياد است؛ لذابسيا

نيز نقش حساسـي   جا هي در اينهاي الاحجت. هدايت را به تنهايي بپيمايدسخت و طولاني 

مردم را به  آنان واسطة ميان خداوند و مردم هستند تا با راهنمايي و نظارت خود. كنندياجرا م

  . خداوند برسانندسعادت و كمال و به لقاي 

، 1ج: 1363كلينـي،  ( »االله بـاب «تعبيراتـي ماننـد    :در متون روايي دربارة اهل بيت
وضوع ناظر به كار رفته كه به همين م )81ص: 1404و محمد بن حسن صفار،  145ص

هـر كـس    ،واسطة ميـان خداونـد و مـردم هسـتند     و گوياي آن است كه چون آن بزرگواران

بايـد بـا    ، برسـد؛ آيـد خداوند و سعادت واقعي كه در ساية توحيد به دست مي قرب بخواهد به

 مسير توحيد مستلزم عبور ازحركت كند و حركت صحيح در  ها آن استمداد از  و آنان راهنمايي

ه در زيـارت  ك ـ كه از وجود ايشان به سوي خداوند گشوده شـده اسـت؛ چنـان    ي استادروازه

  : خوانيممي 9رت رسول اكرمحض
 علـيهم  سـلم  و عترتـه  مـن  الأخيـار  ذريته من الأبرار الأئمة وعلى عليه صل اللهم

، 97ج: 1403مجلسـي،  ( سـواهم  إليـك  سـبيلا  أجد لا إني اللهم، تسليما أجمعين
  ).162ص

 االله بـاب  "آن است كه اين واژه در برخي متون روايي، گاهي به صـورت   ،اشتمؤيد اين برد

البته تعبيراتي  1).196، ص1ج: 1363كليني، ( نيز وصف شده است "الذي لايؤتي الا منه 

 ؛)383ص: 1417صــدوق، ( »صــراط مســتقيم«؛ )145ص: همــان(» لســان االله«ماننــد 
السبب المتصّل بـين  « ؛)همان(» قومصراط ا« ؛)307، ص1ج: 1404صدوق، (» سبيل اعظم«

به كار رفتـه،   :كه دربارة اهل بيت؛ )579ص: 1419ابوعبداالله حائري، (» الارض و السماء

                                                 

 الـذي  و سبيله، منه إلا يؤتى لا الذي االله باب السلام عليه المؤمنين أمير كان«: به عنوان نمونه .1
  .»هلك بغيره سلك من
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  . ها همين است وجوه محتمل معنايي آنقابل فهم بوده و حداقل يكي از  نيز در همين مقوله


"! حديث معروف � ��#��بهتـر ايـن    شده است، بـه تبيـين   روايت 7كه از امام رضا 

 : كندمي موضوع كمك

آن  هر كس بـه . الاّ االله دژ مستحكم من استلااله «: خداوند متعال فرموده است
حركـت كـرد،    7مركب امـام  وقتي. »از عذاب من ايمن خواهد بود ،وارد شود
البته ايـن موضـوع شـروطي دارد و مـن هـم از شـروط آن       «:  فرمودندحضرت 
  ). 25ص: 1357صدوق، (» هستم

بـه   بدين صورت است كه در ابتداي روايت، لاالـه الـّا االله   لت اين روايت بر مطلب مذكوردلا

هي ايمن از عذاب الا ،آن داخل شود و حصاري معرفي شده است كه هر كس به عنوان دژي

يكـي   7گردد كه امام رضامي داراي شروطي اعلام ، وصول به اين ايمنياما در ادامه ؛است

ورود بـه حيطـة توحيـد و     موضوع بدان معناست كه يكـي از شـرايط  اين  .از آن شروط است

ايي و هـدايت اهـل   استفاده از راهنم كه منشأ اصلي و اساس سعادت انسان است؛ خداشناسي

  .در غير اين صورت، امكان راهيابي به اين حيطه ممكن نخواهد بود .است :بيت

  سعادت در رسيدن بهانسان  اندك بودن علمـ  2

) هـم در مسـائل مـادي و هـم در غيـر مـادي      (سعادت، به علم و آگاهي بسياري دستيابي به 

امـور   تـر  انسان دربـارة بـيش  . نيازمند است؛ اما علم انسان نسبت به اين امور بسيار كم است

ايـن آگـاهي در    كه بسيار اندكي است علمداراي  يا هيچ گونه علم و آگاهي ندارد و يا ،مادي

 موري كه بتواند بـا اطمينـان دربـارة   و ا آميخته است ابهام و ترديد جهل، با بسياري از مواقع،

ونه است؛ اما گ امور مادي، اين آگاهي انسان نسبت به. ار اندك استبسي ،ها اظهار نظر كند آن

 ئكه، بـرزخ، ملامانند خداوند،  و ماوراي اين دنيا، امور غير مادي ميزان علم و آگاهي او دربارة

ايـن  . تـر اسـت   كـم تـري دارد؛ بسـيار    كه با سـعادت او پيونـد افـزون   بهشت و جهنم  ،قيامت

تحـت آمـوزش خداونـد    كه جـز خداونـد و كسـاني     و دقيق هستند قدر متعالي آن موضوعات

 فقـط بـا   ، در ايـن امـور،  و بدون كمك آنان ها را نداشتهدرست آن احدي توان تبيين هستند،

امـام  . هـايي بـه همـراه نـدارد     يافتـه  توان پيش رفت كه آن هم جز اوهامحدس و گمان مي
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  : اندبا بياني ساده و مستدل اين موضوع را بيان كرده 7باقر
گيرد، و جهل تـو  اگر يكي از شما چند فرسخ مسافرت كند، از راهنما كمك مي

بـراي خـودت    ،پـس . هـاي زمـين اسـت   تر از راه هاي آسمان بيشنسبت به راه
  ).185ـ 184صص ،1ج: 1363كليني، ( راهنمايي پيدا كن

منـدي از علـوم   بهرههي در اين زمينه بسيار مهم و محوري بوده و بدون هاي الانقش حجت

آنان اين گونه علـوم را از طـرف    .ن از اين موضوعات درك درستي داشتتواآنان، هرگز نمي

بابي تحت  ،»محاسن«صاحب كتاب شريف . دهنديافت كرده، به ديگران انتقال ميخداوند در

 )236ـ   234صـص : 1330خالـد برقـي،    …احمـد بـن  ( "م رض من عاللاتخلو الأ "ن عنوا

وجـود   كه همگي اين روايات بر ضرورت دائمـي  كندذكر ميروايت  12 و در ذيل آن گشوده

كند؛ تأكيـد  حيح هدايت ميمردم را به راه ص حلال و حرام خداوند عالم بوده، شخصي كه به

  : شودروايات ذكر مياين  يكي از به عنوان نمونه. كنندمي
تا هرگاه مـردم   گردد؛د مردي كه حق را بشناسد، خالي نميزمين هرگز از وجو

آن را بگويد و زماني كه چيزي از حق كاسـتند بـه آنـان     ،چيزي بر حق افزودند
خصـي  و اگـر چنـين ش   كه حق را آوردند تصديقشـان كنـد   اطلاع دهد و وقتي

  ).236ـ  235صص: همان( شودنباشد حق از باطل شناخته نمي

خزانـه داران علـم خداونـد متعـال     : انـد  در روايات با اوصاف ذيل عنوان شده :اهل بيت

حـرف كـه اسـماي اعظـم      73حرف از  72؛ صاحبان )193ـ192، صص1ج: 1363كليني، (

، 1ج: 1414مفيـد،  (؛ وارثان علم همة انبياي الاهـي  )229ص: 1404صفار، (الاهي هستند 

؛ عالمان به تفسير صحيح همة قرآن و مفسران واقعي آن )289ص: 1404و صفار،  232ص

و صــدوق،  59ص: 1404؛ صــفار، 442، ص7ج: 1363كلينــي،   ؛523ص: 1414طوســي، (

: 1404و صــفار،  186، ص1ج: 1363كلينـي،  (؛ راسـخان در علــم  )257ـ   255ص: 1403

وجودشان موجـب  ؛ كساني كه )221، ص1ج: 1363كليني، (؛ معادن علم )224ـ   222صص

اين اوصاف نقش برجستة .  …و) 391، ص8ج: همان(زنده بودن علم و مرگ جهل است 

دهد و بـر ضـرورت مراجعـة علمـي بـه       ايشان را در دريافت و انتقال علوم الاهي نشان مي

  . كندايشان تأكيد مي
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هـي  هي در انتقال علوم الاهاي الاكه نقش حجت به جهت اهميت اين قسمت و براي آن

دو موضـوع مهـم، يعنـي    در  :تصـري از نقـش اهـل بيـت    بـه تبيـين مخ   ،تر شـود روشن

البته از آن رو كه شناخت خداوند و فهم قـرآن در  . پردازيممي »تفسير قرآن«و » خداشناسي«

  . شودتر مي ها افزون رسيدن انسان به سعادت، داراي نقش كليدي هستند، ضرورت تبيين آن

  ـ خداشناسي 1ـ  2

ترين تأثير بر سعادت دنيا و آخـرت انسـان    ، موضوعي است كه داراي بيش»داوندشناخت خ«

هـا  تـرين لغـزش   ؛ لـذا بـيش  بسيار دقيق و ظريف بوده ترين اصل ديني است كهاست و مهم

زمينة اعتقـادات و   اگر اين شناخت به درستي تحصيل شود،. به وجود بيايدممكن است در آن 

رخ در غير اين صورت، انحرافات فكـري و عملـي    .هد شدل صحيح ديگر نيز فراهم خوااعما

 نيـاز  آگـاهي  و علـم  ، بهآن بزرگي و اهميت ةانداز به چيز هر شناختاز سوي ديگر، . دهدمي

 تـر  بـيش  ديگـر  موضوعات همة از خداشناسي براي نياز مورد آگاهي و علم ،از همين رو. دارد

  .است

ورد؟ دسـت آ ه توان بو دقيق را از كجا مي سئوال اين است كه اين علم بسيار مهم اكنون

؟ تعقلّ و استدلال تا كجـا  با حدس و گمان پيش رفت يا با تجربياتتوان مي آيا در اين مورد

چه نقش عقل و تدبر نيز نبايد انكار گردد؛ اين عنصر فقط تا حدي تواند راهگشا باشد؟ اگر مي

هـي را  عظيم الا شة ناچيزي از آفرينشتواند حتي گوانساني كه با عقل خود نمي .راهگشاست

سد و در ذهن و وجود چگونه خواهد توانست خالق آن را درست بشنا 1،و به تصور آورد بشناسد

ر اسـت   هاي الا؟ درك صحيح و كامل توحيد فقط در محضر حجتخود درك كند  .هـي ميسـ

  . اسانندقادرند او را نيز به ديگران بشن ،از خداوند شناخت درستي دارند آنان چون

 االله عبـاد  إلا ،يصـفون  عمـا  االله سـبحان « يكي از بهترين دلايل اين مطلب، آية شريفة 

 مه طباطبايي نيز به خوبي آن را تبيين كردهعلااست كه ) 160ـ 159: صافات( »المخلصين

                                                 

محدوده جهان هستي تـا ميلياردهـا سـال نـوري ادامـه      ، طبق آخرين دستاوردهاي دانشمندان .1
  . داشته و تاكنون انتهايي براي آن كشف نشده است
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آن بـه همـة    ، رجوع"يصفون"بيان اقوال و احتمالات در مرجع ضمير در  ايشان بعد از. است

  : نويسندگونه مي رجيح داده و اينمردم را ت
اين بدان دليل اسـت كـه مـردم خداونـد را بـا مفـاهيم محـدودي كـه در نـزد          

كنند؛ در حالي كه خداوند متعـال، نامحـدود بـوده و هـيچ     هاست، وصف مي آن
پس خداوند از هر چيـزي  . تواند او را درك كندحدي ندارد و هيچ وصفي نمي
يند، بالاتر است و هر چيز كـه تـوهم گـردد كـه     كه مردم او را با آن وصف نما

اما خداوند سبحان داراي بندگاني است كـه  . خداست، خداوند، غير از آن است
آنان را براي خودش خالص نموده و فقط به خودش اختصاص داده اسـت؛ بـه   

خداوند خودش . اي كه هيچ كس با خداوند در اين بندگان مشاركتي نداردگونه
-آنان خداوند را مي. انده و غير خودش را از ياد آنان برده استرا به آنان شناس

شناسـند و زمـاني كـه او را در    شناسند و ديگران را نيز به واسطة خداونـد مـي  
اي كه شايستة سـاحت كبريـايي اوسـت وصـف     درونشان وصف كنند، به گونه

اظ و او را با زبان وصف كنند ـ با توجه به قاصـر بـودن الف ـ    كنند و وقتي كهمي
محدود بودن معاني ـ به قصـور بيـان و نـاتواني و لكنـت زبـان خـود اعتـراف         

  ).174ـ 173، صص17ج: تا طباطبايي، بي( كنند مي

اسم و صفت الاهي،  1000ن كبير يافت كه با بيان توان دعايي همچون جوشبراستي كجا مي

 "براي روايات پرمغز و متقن توان ؟ و يا چگونه ميردازدبپبا زيبايي و اتقان به معرفي خداوند 

كه حجم عظيمي از  مطالب كافي جايگزين مناسبي يافت؟ مراجعه به اين گونه "كتاب التوحيد

در تبيـين، تصـحيح و    :دارد كه نقش اهل بيتنشان از آن  ،شوندمتون ديني را شامل مي

  . بديل است توحيد و موضوعات مرتبط با آن، بسيار حياتي و بيتثبيت 

  : تفسير قرآن ـ 2ـ  2

ر توان ادراك كامل و دستيابي به مكنون قرآن را دارا ز منظر قرآن كريم، فقط اشخاص مطها 

و بـه شـهادت    1اين افراد اسـت  تمام مراتب فهم قرآن، تنها در حيطة تواناييبوده و احاطه بر 

                                                 

1. �لَقرُْآنٌ كرَيم كنْوُنٍ * إِنَّهتابٍ مروُنَ * في ك نْ  تَ* لا يمسه إِلاَّ المْطهَـ  �الْعـالمَينَ    رب نزْيـلٌ مـ
 .)77ـ  80: واقعه(
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 ـ   هير الاهي شامل حال آنتطـ كه  :بيت ، تنها اهلقرآن  بـه ايـن صـفت    1ها شـده اسـت 

در فهم حقيقت تباط و پيوند ناگستني هستند، اينان چون با مكنون قرآن در ار. متصّف هستند

 ـ ، مسئوليتبه همين علت ).125ص: 1386جوادي آملي، ( ندارند مانعي قرآن رآن تبيين ق

؛ 442، ص7ج: 1363؛ كلينـي،  523ص: 1414طوسـي،  ( 2ها گـذارده شـده اسـت    برعهدة آن

 6پيـامبر  نيـز ). 257ـ   255صـص : 1403و صدوق،  59ص: 1404محمد بن حسن صفار، 

سـنگ تأكيـد و    دائمي اين دو ثقل گـران  بارها در حديث مشهور ثقلين و غير آن، بر همراهي

كليني، (حتمي از گمراهي را تنها در ساية تمسك همزمان به آن دو عنوان كرده است رهايي 

و  68، ص11ج: 1404؛ صدوق، 234ص: 1405؛ صدوق، 415ص. 2و ج 294، ص1ج: 1363

  ). 329ـ  328، صص5ج: 1403ترمذي، 

و  138، ص5ج: بخـاري ( "حسبنا كتـاب االله "بتوان تا مدتي با شعارهايي مانند شايد  البته

احمد بن حنبـل،  (هاي واهي و احاديث ساختگي  و بهانه) 76، ص5ج: تا و مسلم، بي 9، ص7ج

به ) 287ص: 1376حمدرضا جلالي، و م 119، ص1ج: تا ؛ دارمي، بي39ـ   12، صص3ج: تا بي

-توان از زيـان اعتنائي كرد؛ اما هرگز نمي بي) و غير آن(در تفسير قرآن  :روايات اهل بيت

آوردن به تفسير  كه استمرار آن باعث روي هاي ناشي از اين نگرش جلوگيري كرد؛ مضافاً اين

: ك.ر(واهـد بـود   به رأي، قياس، جعل حديث و يا پنـاه بـردن بـه دامـان غيـر معصـومين خ      

رسد كه بسياري از مفسران جا مي ؛ و به عنوان نمونه، كار به آن)274، ص5ج: تا طباطبايي، بي

؛ 404، ص3و ج 81، ص1ج: 1418ثعـالبي،  ( بـراي اقـوال صـحابه    انـد ناچار شـده  اهل سنت

، 1ج: 1418ثعــالبي، (و حتــي تــابعين ) 167، ص27ج: و رازي 467، ص2ج: 1416ســيوطي، 

در  شـمار آورنـد؛ مـثلاً   و آن را يكي از منابع تفسير قرآن به  ش بسياري قائل شدهارز) 81ص

 اسـت  هزار قول به تابعين نسبت داده شـده  21هزار قول به صحابه و  نهتفسير طبري حدود 
 ،تـرين  بـزرگ آن را از همين موضوع سـبب شـده تـا برخـي،     ). 920، ص2ج: 1402خفيري، (

                                                 

  .)33: احزاب( �إِنَّما يريد اللّه ليذْهب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت و يطهَركَُم تَطهْيراً� .1
2 .� ملَّهلَعو هِمَا نزُِّلَ إِليلنَّاسِ منَ ليُتبالذِّكرَْ ل كَأَنزَلنْاَ إِليتَفكََّروُنَو44: نحل( �ي .(  
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  ). 11ص: تا سيوطي، بي( دانندبترين تفاسير ترين و جامع صحيح

منـدي مـردم از   و عدم بهره :علامه طباطبايي، اعراض و دوري مردم را از امامان اهل بيت

داند كه علم قرآن و طريق تفكري كه قـرآن بـه آن دعـوت    اي ميترين لطمه علوم ايشان را بزرگ

  : نويسددر ادامه مي ايشان ).274، ص7ج: تا طباطبايي، بي( اندكند، به آن گرفتار شدهمي
نقـل   :يكي از شواهد اين اعراض، كم بودن احاديثي است كـه از اهـل بيـت   

و  انـد  نقـل نكـرده   ،چيزي كه قابل ذكر باشـد  7صحابه از علي …شده است،
. رسـد  به صـد روايـت در كـل قـرآن نمـي      ،اند تابعين از ايشان نقل كرده چه آن

نيز چيـزي   7از امام حسين. سدر تا نمي 10به  7روايات منقول از امام حسن
ها روايـات وارد   كه برخي از آن در حالي ، روايت نشده است؛كه قابل ذكر باشد

ايـن  . انـد  دانسـته ) فقط از طريق جمهور(شده در تفسير را تا هفده هزار روايت 
  ).همان( شود هاي فقهي نيز يافت مي  نسبت، در روايت

  دين و اصلاحگري ـ ضرورت اقامة 3

هاست، داراي ارزش نيست كه قانون خوب تا زماني كه روي كاغذ و يا در ذهن انسانترديدي 

-اگر اين قانون از مرحلة تئوري به مرحلة عملياتي شدن رسيد، آن زمـان مـي  . چنداني نيست

ترين قانونگـذار،   دين، بهترين قانون از بزرگ. توان در خوب بودن يا بد بودن آن قضاوت كرد

هـا   ها عمل شود، آنما فقط براي دانستن نيست، بلكه اگر از سوي انسانيعني خداوند است؛ ا

بر اين اساس، ايـن  . را به سعادت خواهد رساند؛ در غير اين صورت، فايدة چنداني در بر ندارد

شود كه چه كسي بايد دين را اقامه كند و به مرحلة عملي شدن برسـاند؟ در   سؤال مطرح مي

شناسـد و هـم    طور كامل مياست كه هم دين را به  ها كسيهي تنحجت الاپاسخ بايد گفت 

تـرين   يكـي از مهـم  از همـين رو،  . و عملي سازي آن آگاهي كامل دارد به روش اقامهنسبت 

دلايلي كه در برخي روايات براي ضرورت وجود حجت الاهي ذكر شده، حفظ و اقامة ديـن و  

  : اصلاح مردم و زمين است
مـردم جـز بـا وجـود حجـت       .نخواهد بـود  رگز از وجود حجت خاليزمين ه

... احمد بن( اصلاح نخواهند شد، زمين نيز فقط از اين طريق قابل اصلاح است
   ).234، ص1ج: 1330خالد برقي، 
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 امامت، بنياد اسلامِ. امامت، زمام دين، نظام مسلمين، موجب اصلاح دنيا و عزت مومنين است

شـوند؛  ، روزه، حج و جهاد كامل ميام نماز، زكاتوسيلة امه ب. بالنده و شاخة بابركت آن است

و مرزها و نواحي كشور مصـون  الاهي اجرا  حدود و احكام گردند؛غنيمت و صدقات بسيار مي

امام از دين خداوند . داردو حدود را برپا مي كند ميامام، حلال و حرام خداوند را بيان . شوندمي

 كنـد راه پروردگار دعـوت مـي   به مردم را يل رساكند و با حكمت و موعظة نيكو و دلدفاع مي
  ).667ص: 1405صدوق، (

  كامل براي زندگي حجت الاهي، الگويي ـ 4

تواند هر گونه رفتاري را در پـيش  انسان موجودي است عاقل و صاحب اختيار و در زندگي مي

ه، از قبل بر خلاف حيوانات كه به حكم آفرينش، شيوة زندگي و رفتارشان در قالب غريز. گيرد

ها برنامه ريزي شده است؛ انسان، نحوة افكار، گفتار و رفتارش را انتخاب كرده و  در درون آن

اين دين،  .استنيازمند  يزندگ به همين علت، به برنامة. دهداش را شكل مي طبق آن، زندگي

 سـب منا و براي همة رفتارهاي فردي و اجتماعي او قـانوني  دهد ميرا پوشش  نياز بزرگ بشر

، 5ج: تـا  طباطبايي، بي: ك.ر( 1گرفته و حتي براي صحيح انديشيدن انسان برنامه دارد در نظر

ي توانسـت فقـط قـوانين   چون مـي  در عين حال، به همين مقدار بسنده نكرده است؛). 255ص

 ـ    اما براي هدايت و سعادت ها دستور بدهد؛ ارائه كرده و به اجراي آن ة انسـان، عـلاوه بـر ارائ

 ي ميانبر براي رساندن به هدف اسـت؛ زيـرا  راهكه  2كنداسب، به ارائة الگو اقدام ميقانون من

ق يافتة آن تحق عيني و دين، مدل هاي عملي بودن آموزه چون يكي از بهترين دلايل كامل و

ن دي يكي ديگر از فوايد الگودهي آن است كه چون قوانين و تعليمات .است در يك يا چند نفر

دستيابي احتمال و يا شبهة محال و يا بعيد بودن ا افرادي عينيت يافته است، در وجود فرد و ي

  .رودنيز از بين ميدين  هاي آن به كمال از طريق اجراي آموزه

                                                 

تذكر و تعقل دعـوت نمـوده و يـا    , آيه مردم را به تفكر 300در قرآن بيش از به عنوان نمونه .1
  .ده استبات حق يا ابطال باطلي تلقين نموحجتي در اث 9كه به پيامبر اين

بـه   را)  21: احـزاب ( 9و رسول اكرم) 6ـ 4: ممتحنه( 7مثلاً قرآن كريم حضرت ابراهيم .2
 .دهدعنوان الگو معرفي كرده است كه اهتمام دين اسلام در الگودهي را نشان مي
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هاست و اگر در كامل بـودن الگـويي ترديـد     ترينِ آن ترين الگوها، كاملبهترين و مطمئن

ترين الاهي، برگزيدة خداوند براي مهم حجت. توان از آن استفاده كرد وجود داشته باشد، نمي

كسي كه بـراي ارتبـاط   . ترين الگو است هاست؛ پس، بهترين و كامل كار، يعني هدايت انسان

شـود،  ميان خداوند و مردم و هدايت آنان به سعادت دنيا و آخرت از سوي خداوند انتخاب مـي 

اعتمادي اين صورت، مورد بي بايد در كامل بودن او هيچ ترديدي وجود نداشته نباشد؛ در غير

كه روايـت زيـر بـه ايـن      استهزاي دشمنان قرار خواهد گرفت؛ چنان و بدبيني دوستان و نقد و

  : موضوع تصريح نموده است
كسي است كه احدي نتواند در مورد دهان، شكم و فرج به او طعنه بزند و  امام

كلينـي،  ( هـا نخـورد و امثـال اي ـ  دروغگوست، و اموال مردم را مـي : گفته شود
  ).284، ص1ج: 1363

مقام امامت در  و انحصار اختصاص 1؛)64: نساء(واجب بودن اطاعت از تمامي پيامبران الاهي 

؛ وحيـاني دانسـتن تمـامي    )124: بقـره ( 7فرزندان معصـوم و غيـر ظـالم حضـرت ابـراهيم     

خداوند؛  با اطاعت از 6؛ همسان بودن اطاعت از پيامبر)5 ـ   3: نجم( 6گفتارهاي پيامبر

ميان حق  هميشگي همراهي 2؛)33: احزاب( :؛ نزول آية تطهير دربارة اهل بيت)80: نساء(

مفارقـت از آنـان بـا مفارقـت از      نو مسـاوي بـود  ) 150ص: 1417صدوق، ( :و اهل بيت

هاي الاهي كـه نقـش هـدايت    برخي از مواردي است كه كامل بودن حجت؛ )همان(خداوند 

در ايـن  . دهنـد ند و سعادت دنيا و آخرت بر عهده دارند، نشـان مـي  ها را به سوي خداو انسان

  : يابيمصورت فقط با همراهي كامل با آنان به سعادت دست مي
هـاي   بر محمد و آل محمد صلوات فرست كـه كشـتي روان در گـرداب    !خدايا
هر كه آن را  .، ايمن خواهد بودشود سوار بر آن كشتي هر كس. پايان هستندبي

هـر   .در گمراهي اسـت  ،هر كس بر آنان تقدم جويد. گرددغرق مي ،دترك نماي
 شود و ملحـق شـدن بـه آنـان لازم اسـت     كس هم از آنان عقب بماند نابود مي

  ).45ص: 1411طوسي، (
                                                 

  .�االله بإذن ليطاع إلا رسولٍ من أرسلنا و ما� .1
  .�إِنَّما يريد اللّه ليذْهب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت و يطهَركَُم تَطهْيراً� .2
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براي رهايي حتمي از گمراهي كه در احاديث  :لزوم تمسك همزمان به قرآن و اهل بيت 

؛ 415، ص2ج: 1363كلينـي،  (شـده اسـت    بـه آن تصـريح   6متعدد از سوي پيامبر اكـرم 

الگوي ، از مطالب مستحكمي است كه )68، ص1ج: 1404و صدوق،  234ص: 1405صدوق، 

بـه  كند؛ چون اين روايت، لـزوم تمسـك بـه ايشـان را     را تأييد مي :كامل بودن اهل بيت

در الگو بودن آنـان نقصـي    اگر. مشروط نكرده است به موضوع خاصي صورت مطلق آورده و

   .لزوم تمسك مطلق به آنان معنا نداشتوجود داشت؛ 
الگو هستند، عبوديت و بندگي آنان نسبت به هاي الاهي در آن يكي از مواردي كه حجت

انسـان   خلقت انسان، عبوديت و بنـدگي از منظر قرآن كريم، هدف اصلي  .متعال است خداوند

نسـان بـالاتر از بنـدگي او بـراي     هيچ هـدفي بـراي ا  ). 56: ذاريات(براي خداوند متعال است 

گـر  توان بـالاتر از آن را تصـور نمـود، م    مي وراي هر هدف و آرزويي. شودخداوند تصور نمي

هدف و  و بالاتر از آن با آن قابل مقايسه نيست كه هيچ چيزي عبوديت و بندگي در برابر خدا

را در حـد بـي    هـا  يباييها، كمالات و ز همة خوبي ؛ چون خداوند متعالشودتصور نمي اي ايده

از  ،رسد و يا انسان خواهان آن استنهايت داراست و هر خوبي و كمالي هم كه به انسان مي

  . سوي اوست

اما طريقة صحيح عبادت و بندگي، چيزي نيست كه با فكر و تلاش انسان به دست آيد و 

انسان از سوي خداوند  توان پذيرفت كهنمي اوند آن را به انسان بياموزد؛ زيرالازم است كه خد

هـي در ايـن   هـاي الا حجـت  .بدون ارائه راهكار صحيح عبادت به وي ؛مأمور باشد به عبادت

آنان با بندگي خداوند، مصداق كامل عبوديـت را   .كنندنيز نقش بسيار مهمي ايفا مي خصوص

ر مـثلاً د  بـر همـين مبناسـت كـه    . ة الگوي كامل بندگي هسـتند تحققّ بخشيده و ارائه دهند

-بسيار به چشـم مـي   به منظور مخاطب قرار دادن ايشان» عبد«، واژه :زيارات اهل بيت

در  ).571ـ   67صص : 1419حائري، ... و ابوعبداالله 524ـ  49صص: 1417ابن قولويه، ( خورد

  : خوانيمزيارت جامعة كبيره مي
 هـم  و لبـالقو  يسـبقونه  لا الذين المكرمين، عباده و …االله إلى الدعاة على السلام
  ).610، ص2ج: 1392صدوق، ( بركاته و االله رحمة و يعملون، بأمره
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هاي انحرافات، تنها در حيطة توانايي حجت گر، آموزش راه صحيح عبادت و تبييناز سوي دي

  : توان معناي اين روايات را درك نمود مي با اين توضيحات، بهتر. هي استالا
هي ـ كه ظـاهر و مشـهور و    الازمين از حجت  7حضرت آدم از زمان آفرينشِ
برپايي قيامت نيز خالي نخواهد بـود   شيده است ـ خالي نبوده و تا يا غايب و پو

صـدوق،  ( شته باشد خداوند عبادت نخواهـد شـد  و اگر چنين فردي وجود ندا
  .)253ـ  252صص: 1417

كند كه او را و امامي را كه از ما اهل خداوند را فقط كسي شناخته و عبادت مي
 را كه از مـا اهـل بيـت اسـت،     بشناسد؛ و كسي كه خداوند و امامي ؛ت استبي

شـناخت و  [كند جز اين نيست كه غير خداوند را شناخته و عبادت مي ؛نشناسد
   ).181، ص11ج: 1363كليني، ( كه به خدا قسم، گمراهي است ]عبادتي

بـه مقـام   هي نباشد هدف اصلي از خلقـت انسـان كـه رسـيدن     پس در صورتي كه حجت الا

دور آن از خداوند هدف محكوم به شكست بوده و صشود و فعل بيمحقق نمي ،عبوديت است

   ).294ص: 1387لطيفي،( متعال محال است
هـي  هـاي الا كه وجود حجت شودتاكنون گفته شد، اين مطلب روشن مي آنچهبر اساس 

ايـن موضـوع    1.سـت ا ناپـذير  ي اساسي و اجتنـاب نياز سعادت واقعيبراي دستيابي انسان به 

محدود نشده و دائمي و همگاني  به زمان خاص و افراد معيني است كه وجود آنانمستلزم آن 

هي خالي نبـوده و  گاه از حجت الا تأكيد دارند كه زمين، هيچ نيز رواياتبه همين علت،  .باشد

روي  فقـط دو نفـر در   است كـه اگـر   اي اهميت اين موضوع به اندازه 2.خالي هم نخواهد ماند

  : هي باشدها بايد حجت الا زمين باشند، يكي از آن
. ، بايـد يكـي از آنـان امـام باشـد     اگر فقط دو نفر از مردم وجود داشـته باشـند  

آخرين كسي كه خواهد مرد امام است، تا هيچ كس بر خداوند : همچنين فرمود
                                                 

، بحـارالانوار (و مرحوم مجلسـي  ) 168ص، 1ج، الكافي(محدثين بزرگي مانند مرحوم كليني  .1
و نـه  » الاضـطرار الـي الحجـه   «بخشـي را تحـت عنـوان    ، برخي آثـار خـود   در )1ص، 23ج
 . دارند كه حاكي از شدت و اوج نياز جوامع به حجت الاهي است» الاحتياج الي الحجه«

 13 "تخلـو مـن الحجـه   ان الارض لا"در بـاب   ؛ كتاب الحجـه اصول كافيجلد اول  مثلاً در .2
  .انددادهروايت وجود دارد كه اين موضوع را بسيار مورد تأكيد قرار 
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كلينـي،  ( هي رهـا سـاخته اسـت   عزوجل احتجاج نكند كه او را بدون حجت الا
  ).180، ص1ج: 1363

  : كه نابودي زمين، در فرض عدم وجود حجت، حتمي است گستره اين ضرورت تا جايي است
مانـد؟ ايشـان   آيـا زمـين بـدون امـام بـاقي مـي      : عرض كـردم  7به امام صادق

: همـان ( »گـردد نابود مي ،اگر زمين بدون امام باشد ]به فرض محال[«: فرمودند
  1).179ص

  ب در سعادتينقش حجت غا

آن است كه آيا در زمان غيبـت،   ،شودمطرح مي گفته  ال مهمي كه بر اساس مباحث پيشسئو

د و در ميـان  هي براي مردم ممكن است؟ امامي كه ديده نشـو بهره مندي از وجود حجت الا

  ها نقش داشته باشد؟  تواند در سعادت آننداشته باشد، چگونه مي مردم حضور مشخص

  : ت مشابه بيان چند مطلب ضروري استبراي پاسخ به اين سؤال و سؤالا

نيست؛ به  نيازي 7هاي الاهي، به حضور امامد و آثار حجتدر تحقق برخي از فواي) الف

درست اسـت كـه امـام ديـده      2.شودعنوان مثال، الگو بودن امام بدون ديدار او نيز حاصل مي

شـي بـه عبوديـت    همچنـين، تحقـق بخ  . اما شناخت زيادي نسبت به او وجود دارد ؛شودنمي

ها نيست، بلكه انسان الزاماً مشروط به ديدار امام ي كه هدف اصلي از خلقت انسان است؛هالا

در ضـمن،  . توانند با الگوگيري از عبوديت ايشان، عبوديت خـود را اصـلاح و كامـل كننـد    مي

 اگرچه بـه صـورت غيـر    گردد؛ماني به طور كامل تعطيل نميوظيفة هدايتگري امام در هيچ ز

 …مستقيم و مثلاً تصرف در نفوس، دعا، تذكر به علما و غيـر آنـان در خـواب و بيـداري و     

شمار زيادي از علما و صالحان توفيق تشرف به محضر ايشـان   ،ه در زمان غيبتك چناند؛ باش

  . اندهاي ايشان استفاده كرده از راهنمايياند و را پيدا كرده

                                                 

انـد كـه   آورده »لوَ«حرف امام فرض عدم وجود امام در زمين را با ، شوده ملاحظه ميك چنان .1
 .رساندمحال بودن آن را مي

، تري بـراي تحقـق دارد   بيش قابليت، البته پوشيده نيست كه اين بعد هم در زمان حضور امام .2
 .اما به حضور ايشان منحصر نيست
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نـازل   اهل زمـين هي بر بركات الا ،او دونست و بمحور و مدار ا ،امام در نظام هستي) ب

  : خوانيممي :به عنوان مثال در زيارت جامعه كبيره خطاب به اهل بيت شود؛ نمي
بـدون  ـ زمـين   ه و آسمان را از سقوط ب فرستدميوجود شما باران را ه واسطة ب
مـى زدايـد، و سـختى     هـا  شـما انـدوه را از دل   ةوسيله دارد، و بباز مي ش  ـاذن

  ).615، ص2ج: 1392صدوق، ( كنديزندگى و بدى حال را برطرف م

  : فرمايندهم در ضمن روايتي مي 7دقامام صا
  ).201ص: 1363كليني، ( ريزد مي فرو حتماًاگر زمين بدون امام بماند، 

نيز هست؛  1و روايات )105: توبه( اعتقاد به نظارت امام بر كارهاي مردم كه مورد تأييد قرآن) ج

  ). 220  ـ 219، صص1ج: 1363كليني، : ك.ر(شود كنترل انسان و خودسازي او ميموجب 

اميـد و نشـاط معنـوي در فـرد و      از سوي ديگر، اعتقاد به امام، اگرچه غايب باشد؛ موجـب ) د

  .شودجامعه مي

 امام. ندارد ، تفاوت زياديبا زمان حضوردي امام در زمان غيبت از ديدگاه روايات، آثار وجو) ه

  : فرمود 7دقصا
 حجـت  از زمـين  تاكنون؛ ،آفريد را 7آدمحضرت  متعال خداوند كه روزى از 

 خـالى  ت نيـز قيام ـ و تـا  نمانـده  خـالى  خدا پوشيدة و بيغا يا دمشهو و ظاهر
 از مردم چگونه: پرسيدند. شدنمي پرستش خداوند ،بود اين جز اگر و ماند نمى

 در كـه  آفتـابى  از كـه  طـور  انهم: پاسخ دادند امام !برند؟مي سود بيغا حجت
  ).207، ص1ج: 1405صدوق، ( برندمي نفع ،است ابرپشت 

اكثـر   ،آفتاب پشت ابر .ايد آفتاب پشت ابر تشبيه شده استدر اين روايت آثار امام غايب به فو

تـرين  برخـي از مهـم   …و  نور، گرما، توليد باد و بـاران . وايد آفتاب در آسمان صاف را داردف

  . تقريباًَ مساوي است )آسمان صاف و يا آسمان ابري( د است كه در هر دو حالفوايد خورشي

عـدالت،   ؛7به رهبري حضرت مهدي با ايجاد حكومت واحد جهاني و در زمان ظهور) و

                                                 

الِ  عرْضِ باب "جا بابي تحت عنوان  مرحوم كليني در اين. 1 ةِ  و 6 النَّبـِي  علـَى  الْأعَمـ  الْأئَمـ
يرىَ   �: سوره توبه 105البا ناظر به آية گشوده و روايات متعددي كه غ " : قلُِ اعملـُوا فسَـ
ع نوُاللَّهْؤمْالم و ولُهسر و لكَُمباشد؛ آورده است مي �نم . 
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در . گيردتمام زمين را فرا مي …و  و صفا، گسترش فوق العادة علمخداپرستي، آرامش، صلح 

يكجـا ايجـاد   كردنـد؛  ش ميتلا جهت تحقق آن هيي الاهاحجت ، تمام آنچه راواقع ايشان

كند؛ ا سپري ميهي هم اكنون دوران غيبت ربه تعبير ديگر، اگر چه آخرين حجت الا. كندمي

هـا در زمـان ظهـور،    ر سـعادت انسـان  هميشگي نيست و نقش آفريني ايشـان د  اين وضعيت

  .بالاترين حد ممكن را خواهد داشت

  هيالا هايمي با حجتضرورت توجه و ارتباط دائ

ها، همراهي با آنان و توجه ويژه به هاي الاهي در هدايت و سعادت انسانبديل حجتنقش بي

هـاي گونـاگون و در    هاي ديني بـا روش در آموزهها را ضروري ساخته است؛ از همين رو،  آن

به رسالت شهادت . گرددميهي برقرار اوقات مختلف، ارتباطي دائمي ميان انسان با حجت الا

در  7ه ولايت اميرالمـومنين شهادت ب در اذان، اقامه و تشهد نماز؛ 6رسول اكرم حضرت

و  56: احـزاب ( و اهـل بيـت ايشـان    6يـامبر دستور به فرستادن صلوات بر پ اذان و اقامه؛

و صـدوق،   492، ص2ج: 1363كليني، (و بيان ثواب بسيار براي آن ) 368ص: 1338صدوق، 

: 1380دشـتي،  (به فرستادن صلوات قبل از دعا جهـت اسـتجابت آن   ؛ تأكيد )154ص: 1368

ابـن قولويـه،   ( آنهاي عظيم  و ذكر ثواب 7؛ تأكيد مكرر براي گريه بر امام حسين)714ص

 6ضرورت اطاعـت از پيـامبر   1؛دستور به زيارت آنان بعد از حيات دنيوي؛ )201ص: 1417

با اطاعت از  6ودن اطاعت از پيامبرهمسان ب ؛)31: آل عمران( جهت محبوبيت نزد خداوند

گوياي ضرورت توجه انسان به حجـت  برخي از شواهدي است كه  …و ؛)80: نساء( خداوند

  .الاهي ـ از منظر اسلام ـ است تا انسان در ساية اين توجه و همراهي، به سعادت برسد

مودت و  به 2تروايا؛ و )47: و نساء 23: ؛ شوري57: ؛ فرقان90: انعام(از سوي ديگر، قرآن 

                                                 

دربارة اين موضوع روايات فراواني وجود دارد؛ مثلاً در كتاب كامل الزيارات ابوابي با عنـوان   .1
ص ، همـان (  7و اميرالمـومنين ) 41ص ، كامـل الزيـارات  ( 6ثواب زيارت رسول خدا 

  . وجود دارد.... ..و) 238ص ، همان(  7و امام حسين) 89
 را بخشـي ، 79تـا   67، در جلد اول، صـفحات  دعائم الاسلام نويسنده كتاب: به عنوان نمونه .2

� 
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تنها ، 6دي با پيامبراگر فرض كنيم خويشاون. اندتأكيد فراواني نموده :محبت اهل بيت

، اين همه تأكيد و الزام جهت توجه و همراهي نياز نبود؛ چـون صـرف   دليل اين موضوع باشد

جـا مطـرح    ايـن در سئوال مهمي كه  .فضيلت معتنابهي نيست 6با رسول خدا خويشاوندي

فلسفة اين موضوع چيست؟ بهتر است رمزگشايي از اين سئوال مهـم را  است كه  شود آنمي

  : به عهدة يك روايت جالب بگذاريم
آيـا بـراي بهشـت     !اي رسول خدا«: و گفت آمد 6اعرابي خدمت رسول خدا

 »بهـاي آن چيسـت؟  «: عـرض كـرد  . »بلـه «: ايشان فرمودند »بهايي وجود دارد؟
اعرابـي سـئوال    ».ندة صالح آن را با اخلاص بگويـد كه ب االله إلا إله لا«: فرمودند

 مـن بـرايش   عمل بـه آنچـه  «: گفتند 6پيامبر اكرم» اخلاصش چيست؟«: كرد
محبـت  «: پرسـيد ) با تعجب(آن شخص  .»ام و محبت اهل بيت منمبعوث شده

 بلـه؛ «: فرمودنـد  6رسول خـدا » !است؟ االله إلا إله لا اهل بيت شما از حقوق
  ). 583ص: 1414طوسي، ( »ن حق آن استتري محبت آنان بزرگ

) در كنار عمل به دستورات اسـلام ( :طبق اين روايت، محبت و مودت نسبت به اهل بيت

دليل اين موضوع آن . توحيد و در نهايت به بهشت، دست پيدا كندبه شود تا انسان موجب مي

بسـيار   ، رابطة عميقي است كه موجب توجه:است كه محبت و مودت نسبت به اهل بيت

در ساية همـين  . اي با ايشان داشته باشدشود كه فاصلهزياد انسان به آنان شده و مانع آن مي

ها هسـتند؛ حاصـل   كه تجسم توحيد و تمام خوبيمندي علمي و عملي از ايشان ارتباط، بهره

پس، در واقع، محبت و مـودت  . دگردد و حركت صحيح انسان در مسير توحيد آغاز ميشومي

  .هدايت گردند قرار گرفته و بدين طريق :مردم در كنار اهل بيت اي است تاوسيله

جوييم؛ ست كه به مولايمان توسل مياوقاتي ا ت است كه از بهترين لحظات عمر مادرس

در عزاي اجدادش عزاداري  شنويم؛ي ميدر مدح او اشعار و سخنان ريزيم؛ در فراق او اشك مي

اند تا مهر و دستورها را به ما دادهاين . ام هدف نهايي نيستها هيچ كدولي اين …كنيم ومي

                                                                                                                    
�  

و روايات متعددي در اين موضوع  گشوده "9الائمه من آل محمد  مودةذكر "تحت عنوان 
  . است ذكر كرده
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كـه  ترين عواطف ما به يك جهـت   تمركز يابد و پاك يي خداييسمت و سو هاي ما بهمحبت

  ).22ص: 1382مصباح يزدي، (جهت خدايي است سوق داده شود 

؛ در نيـز  وجوب اطاعت كامل از ايشان است،كه مستلزم  اعطاي مقام ولايت به آنانالبته 

تواند موجب همراهي كامل و توجه به ايشان اي است كه ميبوده و برترين شيوه همين جهت

 تواند انسان را براي هميشه در كنار آنـان حفـظ كـرده و بـه سـعادت     ولايت پذيري مي. باشد

آيد، برساند و در واقع بهتـرين ضـمانت اجرايـي بـراي     توحيد به دست مي واقعي كه در ساية

  .زي دستورات الاهي استعملي سا

   نتيجه

. هـي اسـت  هاي الاسعادت واقعي انسان در دنيا و آخرت، در گرو همراهي و اطاعت از حجت

هي جدا كنند، به سعادت دست نيافته و جز جهل و گمراهـي،  ها خود را از حجت الاانسان اگر

  . نصيب آنان نخواهد شد و خونريزي، بت پرستي و هواخواهيجنگ 

هي در مسير سعادت، امري موقتي و سطحي نيسـت، بلكـه   هاي الاحجت ضرورت وجود

ها با ايـن نيـاز آميختـه    هاي زندگي انسانتمامي اركان حيات فردي و اجتماعي و كل دوران

 .است

مندي از وجود ايشان در مسير بهره گذرانند؛هي دوران غيبت را مياگرچه آخرين حجت الا

تـر، در   و رسيدن به سـعادت افـزون  بهره مندي كامل  سعادت قطع نشده است؛ در عين حال،

  .زمان ظهور خواهد بود

انسـان را بـا    ،موجب شـده تـا اسـلام    انسان، هي در سعادتهاي الابديل حجتنقش بي

ها و دستورات از همين رو، بسياري از آموزه. به همراهي با آنان فرا بخواند هاي گوناگونشيوه

مانند تأكيد فراوان بـر محبـت و مـودت آنـان و همچنـين       ،هيهاي الاديني مرتبط با حجت

 .دها، از اين نگاه قابل توجيه خواهد بو دستور به ولايت پذيري نسبت به آن
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